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ادامه از صفحه اول

عمل گرایی در گردشگری روستایی 
به جای شعار

مفهوم گردشــگری پایدار مدتی اســت که جایگاه 
خود را پیدا کرده است؛ گردشگری پایدار می تواند سهم 
بسزایی در تنوع ســازی اقتصاد و توسعه پایدار داشته 
باشد؛ با ایجاد شــغل و درآمد موجب توسعه مناطق 
کم برخوردار و توســعه نیافته می شود و از سوی دیگر 
با توجه به اکولوژی منطقه از تخریب جلوگیری کرده 
و به ســوی حفاظت گام برمی دارد. ایران نیز به لحاظ 
داشتن روســتاهای بکر و خاص بســیار توانمند است 
که از آن جمله می توان به ابیانه، ماســوله، کندوان و 
جواهرده اشــاره کرد، اما در این میان روســتاهایی هم 
هســتند که با توجه به پتانســیل های مهم اقتصادی، 
کشاورزی و گردشگری ساکنانش راه شهرها را در پیش 
گرفته اند و در این میان، پیشــنهاد می شــود همگام با 
توجه جهانیان به توســعه روستایی در درجه نخست 
فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغات صحیح با توجه 
به گردشــگری پایدار همراه با تهیه و تصویب طرحی 
جامع برای مناطق روســتایی، گام برداشته شود و در 
این میان توجه به ساخت و بهبود زیرساخت های لازم 
به منظور حفظ و احیای روســتاهای مســتعد و هدف 
گردشــگری، ارائه مشــوق های لازم به فعالان محلی 
برای فراهم کردن مشــارکت حداکثری روســتاییان و 
آموزش جوامع محلی و ترویج رعایت کدهای اخلاقی 
ازسوی گردشگران و دست اندرکاران با توجه به اهداف 
هفده گانه توســعه پایدار ســازمان ملــل متحد تأکید 
می شود. لذا ارائه و یا تجدیدنظر در نحوه درنظرگرفتن 
مشــوق های سرمایه گذاری و بسترســازی برای جلب 
مشــارکت حداکثری بخش خصوصی و حمایت های 
قانونی لازم و تســهیلگر به منظور سرمایه گذاری مولد 
در مناطق روســتایی نیــز از جمله عواملی هســتند 
که سیاســت گذاران باید بــه آن توجه کنند تا شــعار 

«گردشگری و توسعه روستایی» به مقام عمل درآید.

جنگی که باید تمام می شد
عجیب اینجاست که این سیاست های غیرعاقلانه 
و غیرمدبرانه در زمــان عادی تربودن را حتی در زمان 
تحریــم و جنگ اقتصادی ادامــه داده و نیز در برخی 
موارد تشــدید کرده ایم؛ مانند زمان ریاست جمهوری 
احمدی نژاد و نیز در دولت فعلی، جالب آنکه نهادهای 
بالادستی و نظارتی هم به مسئله ورود نکرده اند، زیرا 
آنچه را می گذرد طبیعی می دانند و تابع ضرب المثل 
«دســتش نزن بدتر می شود» هســتند. اینک که مقام 
معظم رهبری بر عاقلانه بودن و مدبرانه بودن امر تأکید 
می کنند، باید حتما به برخی سیاســت های داخلی و 
برخی پیشنهادها در روابط خارجی مثل خیزبرداشتن 
برای خروج از برجام، خروج از پروتکل الحاقی انرژی 
اتمــی، ارائه عــدم تصویب لوایح پول شــویی با عقل 
و تدبیر نگاه کــرد. فراموش نمی کنیــم که همراهی 
سیاســت های داخلی و عبور از سیاست های مخرب 
اقتصادی و سیاســی گذشته که ذکر شد، لازمه داشتن 
یک دولت قوی و حل مسائل مردم است و نمی توانیم 
با چشم بستن بر سرنوشت مردم کشورمان به راه هایی 
برویــم که عدم عقلانیت راهبران دشــمن و از جمله 
آمریکا همراه با تصمیم های داخلی موجب تشــدید 
مصائب مردم کشــورمان و عدم توانایــی داخلی در 
حل معضلات محرومان و دیگر مردم کشورمان شود. 
بدون تردید تصمیم ها و تدبیرهای عاقلانه می تواند به 
خروج کشور از گرداب هایی که دشمن به وجود آورده 

و در گسترش آن تعجیل دارد، مؤثر افتد.

خبر

ریزش ۴۳ هزار و ۳۸۳ واحدی 
شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان  �
معامــلات دیروز با ریزش ۴۳ هــزار و ۳۸۳ واحد 
روبه رو شد. به گزارش فارس، شاخص کل بورس 
اوراق بهــادار تهران که این روزها روند نوســانی 
شــدیدی در پیش گرفته اســت و ریزش می کند، 
دیروز هــم در پایان معاملات با ریــزش ۴۳ هزار 
و ۳۸۳ واحــدی به رقم یــک میلیون و ۵۷۲ هزار 
و ۱۴۸ واحد رســید. همچنین شاخص کل بورس 
با معیار هــم وزن دیروز با کاهــش ۲٫۶ درصدی 
چهارهــزار و ۷۳۶ واحد افت کرده و به رقم ۴۰۷ 
هــزار و ۷۳۲ واحد رســید. معامله گران دیروز در 
بورس تهران بیش از ۶٫۹ میلیارد سهام، حق تقدم 
و اوراق مالــی در قالب ۵۱۹ هــزار نوبت معامله 
و بــه ارزش شــش هــزار و ۱۸۹ میلیــارد تومان 
دادوســتد کردند. دیروز همه شاخص های بورس 
کاهشــی بوده به گونه ای که شــاخص کل بورس 
نســبت به روز گذشته و شــاخص قیمت با معیار 
وزنی- ارزشــی هر کدام ۲٫۶۹ درصد کاهش پیدا 

کردند.
همچنین شــاخص کل بورس با معیار هم وزن 
و شــاخص قیمت بــا معیــار هم وزن هــر کدام 
۱٫۱ درصد کاهش یافته است. شاخص آزاد شناور 
۲٫۶ درصد کاهش یافت. شاخص بازار اول بورس 
۳٫۲ درصــد کاهش یافت و شــاخص بــازار دوم 

بورس ۱٫۸۵ درصد افت کرد.

پیگیری ضرب وشتم کارمند نفت 
فلات قاره در  مجلس

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسلامی  �
از پیگیری علل ضرب وشــتم یکــی از کارکنان نفت 
فلات قاره به  دســت حراست این شــرکت خبر داد. 
هادی بیگی نــژاد، نماینده ملایر و عضو کمیســیون 
انــرژی مجلــس شــورای اســلامی، در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، از پیگیری 
علــت ضرب وشــتم یکــی از کارکنان شــرکت نفت 
فلات قاره به  دســت حراست این شــرکت خبر داد. 
او تأکید کرد که ماجرا در کمیســیون انرژی مجلس 
پیگیری خواهد شــد و با مشخص شدن ابعاد ماجرا، 
با پیگیری از مقامات مسئول نتیجه را به اطلاع مردم 
خواهیم رســاند. به گزارش فارس، چهارشنبه هفته 
گذشــته یکی از کارکنان شــرکت نفت فلات قاره به 
نام محمدرضــا امینی مورد ضرب وشــتم نیروهای 
حراســت این شــرکت قرار گرفت که با ورود نیروی 
انتظامی به ماجرا، او به بیمارســتان منتقل شد و این 
کارمند شــرکت نفت فلات قاره نیز مستندات خود را 
درباره این اتفاق در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

با افزایش ۶۰ درصدی
وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون 

تومان شد
بانک عامل بخش مســکن سقف تسهیلات قابل  �

پرداخت از محل حســاب پس انداز مســکن جوانان 
در تهــران را ۶۰ درصــد افزایــش داد.  ویژگی دیگر 
حســاب پس انداز مســکن جوانان این اســت که 
نیازی به سپرده گذاری یکجا با مبالغ سنگین ندارد 
و از این بابت نســبت به صندوق پس انداز مسکن 
یکــم برای گروهی از متقاضیان مســکن ارجح به 
شــمار می آید. بر این اساس، سقف تسهیلات قابل 
پرداخت از این محل در شــهر تهران در پایان سال 
پانزدهم با ۶۰ درصد رشــد، از ۲۵۰ میلیون تومان 
به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین 
سقف تسهیلات مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، 
مشــهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شــیراز و کرمانشاه 
در پایان ســال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون 
تومان افزایش یافته اســت. این میزان در مورد ســایر 
نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم 

صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
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پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد تومان وام 
به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

تاکنــون ۱۳هــزارو ۵۰۰ میلیــارد تومــان از منابع  �
کرونا جهت پرداخت وام به کســب وکارها به بانک ها 
اختصاص یافته که از این مبلغ، چهار هزارو ۵۰۰ میلیارد 
تومان وام  به کســب وکارها پرداخت شــده است. یک 
مقام مســئول در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گفت وگــو با مهر دربــاره آخرین وضعیت پرداخت 
وام کرونا به کســب وکارها گفت: تاکنون ۱۳هزارو ۵۰۰ 
میلیــارد تومان از منابع کرونا جهــت پرداخت وام به 
کسب وکارها به بانک ها اختصاص یافته است. وی که 
خواست نامش در مصاحبه ذکر نشــود، افزود: از کل 
مبلغ تخصیص یافته به نظــام بانکی، چهار هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان وام به کسب وکارها پرداخت شده است. 
به گزارش مهر، پس از شیوع کرونا و به مخاطره افتادن 
وضعیــت کســب وکار کشــور اعلام شــد کــه تعداد 
بنگاه های آســیب دیده ذیل ۱۴ رســته منتخب ســه 
میلیون واحد است که ۱.۳ میلیون واحد آن بیمه شده 
و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد 
کارگاهی هستند؛ همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون 
نفر بیمه شــده و ســه میلیون نفر فاقد بیمه مشغول 
بــه کار هســتند. دولت برای کاهش بحــران کرونا در 
وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور، مقرر کرد 
که ۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه در قالب تســهیلات 
از ۱۶ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به کســب وکارهای 
آسیب دیده پرداخت شــود که البته در ادامه، ۲۰ هزار 
میلیارد تومان از این ۴۹ هزار میلیارد تومان به پرداخت 
وام ودیعه مســکن اختصاص یافت. در همین ارتباط، 
۸۴۸ زیررسته به عنوان مشــاغل به شدت آسیب دیده 
از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی 
شدند و مقرر شد فعالان این رسته ها، پس از ثبت نام در 
سامانه کار، تسهیلاتی با سود ۱۲ درصد دریافت کنند. 

گذر

بی تردید یکی از الزامات پیشرفت کشورها و سازمان ها، بهره گیری 
از نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی مناســب اســت. ایــران در حوزه 
قوانین و مقررات مربوط به تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مانند سایر 
بخش ها با پدیده قدمت قوانین مواجه اســت و آخرین قانون مدون 
و مســنجم در این زمینه، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ 
است و در این چند دهه، قانون مزبور اگرچه به صورت وصله پینه ای 
و در جوف ســایر قوانین و مقررات دچار تغییرات مساعد و نامساعد 
زیادی شده است اما به هر تقدیر کشور در حال حاضر فاقد یک قانون 
روزآمد و متناســب با شــرایط و اقتضائات عصــری در حوزه تهیه و 

تنظیم و تصویب برنامه و بودجه به صورت جامع و یکپارچه است.
قبــلا تلاش های مطالعاتی زیادی در ســازمان برنامه و بودجه و 
مرکــز پژوهش های مجلــس با محوریت کارشناســی مرحوم دکتر 
علی اکبر شــبیری نژاد صورت گرفت که انتشــار یافته، ولی منجر به 
تصویب قانون یا تمهید و تدارک ســازوکار جدیدی نشــده است. در 
سال های اخیر نیز مباحثی درخصوص اصلاح ساختار بودجه کشور 
به میان آمده و از جمله مباحث عمده در این زمینه، موضوع بودجه 
شرکت ها و مؤسســات دولتی اســت که حدود دوسوم بودجه کل 
کشور را شامل می شود و در فرایندهای تهیه و تنظیم و تصویب قانون 

بودجــه کمتر مورد توجه و مداقه قرار می گیرد. بدین ترتیب که ســهم بودجه 
عمومی از بودجه کل کشور در یک دهه اخیر و هم اکنون با اعمال رویکردهایی 
نظیر خصوصی ســازی، واگذاری تصدی گری ها، برون ســپاری ها، شرکت های 
مادر-تخصصی، افزایش مجموعه های هیئت امنایی و خود گردان، سازمان های 
حرفه ای و تخصصی و صنفی که نقش حاکمیتی تنظیم گری به خود گرفته اند 
(نظیر نظام مهندســی، نظام پزشــکی) و... هر روز کوچک تر می شود. به بیان 
دیگر مشکلات تحریم ها و محاصره اقتصادی و... منجر به کوچک شدن «کیک 
اقتصاد» و مشــکلات مربوط به ســاختار تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، منجر 
به کوچک شدن «کیک بودجه کل کشــور» و پدیده هایی نظیر خصوصی سازی 
و اختصاصی سازی (شرکت های مادر-تخصصی، نهادهای عمومی غیردولتی، 
ســمن های صنفی و...) منجر به کوچک شــدن «کیک بودجه عمومی کشور» 
شــده و به هر تقدیر سال هاســت که دولت، مجلــس و... غالبا بر کوچک ترین 
بخش برنامه و بودجه کشــور یعنی همان بودجه عمومی متمرکز می شوند؛ 
در حالی که این بخش از بودجه صرف نظر از قلّت میزان (حدود یک ســوم کل 
بودجه کشــور) از جمله بخش هایی است که قدرت مانور تصمیم گیری کمی 
دارد و اغلب هزینه های اجتناب ناپذیر جاری دولت را شــامل می شود که تغییر 
و تبدیل آن به راحتی میســر نیســت. به نظر می رسد یکی از اشکالات اساسی 
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشــور، ابتنای آن بر انفال خواری است و اثرات 
این نقیصه به حدی اســت که شــکل گیری صندوق ذخیره ارزی (در دهه ۸۰) 
و صندوق توســعه ملــی (در دهه ۹۰) و حتی تحقق بودجــه بدون نفت نیز 
نمی توانــد آن را مرتفع کند و چه بســا از همین صندوق هایی که می بایســت 
بــه صیانت از عواید حاصل از فروش انفال بین النســلی (نفت و مشــتقات و 
متفرعات آن) بپردازند برای مصارفی هزینه شود که ضد برنامه، ضد بودجه و 
ضد توسعه هستند؛ نظیر استفاده از منابع آنها برای تأمین خسارات مؤسسات 
مالی و اعتباری یا حمایت از حباب بورس و... . راه حل مرتفع شــدن این نقیصه 
بزرگ را می توان در عملیاتی شــدن اصل ۴۵ قانون اساسی (انفال) دانست؛ به 
بیان دیگر لازم است یک نظام نوین مدیریت و ساماندهی انفال بر اساس اصل 
مزبور شکل بگیرد و ساختار و سازوکار ذی حسابی انفال و خزانه داری کل انفال 
به صورت مستقل و فرابخشی (فارغ از مداخلات و فشارهای نهادهای انتخابی 
که غالبا در موســم پیش از انتخابات، انفال و عواید حاصل از انفال را دستمایه 
جذب آرای انتخابات شــوراها، مجلس و ریاست جمهوری می کنند) طراحی و 
پیاده سازی شود. در صورت شکل گیری نظام مدیریت و ساماندهی انفال کشور و 
ایجاد ذی حسابی انفال و خزانه داری کل انفال، رابطه و تعامل بین چرخه منابع 
و مصارف انفال و عواید حاصــل از آن با چرخه درآمد و هزینه بخش اجرائی 

کشور (مجلس، دولت و... به عنوان کارگزار انفال) برقرار شده و ضمن صیانت 
از انفال به ویژه در حوزه انفال بین النســلی، از انفال و عواید حاصل از آن برای 
مصالح عامه و پیشــرفت، تعالی و توسعه کشور به صورت عادلانه و منصفانه 
استفاده می شود. مدل کلی چرخه منابع و مصارف انفال به این شکل خواهد 
بود: هر کشــوری به نوعی دارای مزیت هایی است که می توان این مزیت ها را 

به چند دسته تقسیم کرد:
الف- مزیت های موهبتی: مزیت هایی که غالبا طبیعی و ســرزمینی است نظیر 

موقعیت ژئوپلیتیک، معادن نفت و گاز، گردشگری و... .
ب- مزیت های اکتســابی: مزیت هایی که نسل های مختلف مردمان آن کشور 
از دیربــاز تاکنون بر پایه دانش و مهارت و با تلاش و کوشــش فکری و عملی 
برای خود مهیا کرده اند؛ برخی از این مزایای اکتسابی بر پایه استفاده صحیح از 
مزیت های موهبتی به دست آمده است؛ به طور مثال عدم خام فروشی نفت و 

تولید محصولات از مواد خام و قس علیهذا.
ج – مزیت های القایی: مزیت هایی که از ناحیه استعمار یا استثمار یا استحمار 
توســط کشورهای دیگر به یک کشــور القا یا تحمیل می شود یا از هم پیمانی و 
همکاری مشترک با کشور های پیشرفته حاصل می آید. برخی از این مزیت های 
القایی بر پایه مزیت های اکتســابی و موهبتی شــکل گرفته اســت و چه بســا 
کشــورهایی که فاقــد مزیت های موهبتــی بوده اند ولی بر پایــه هم پیمانی و 
همکاری مشــترک با دیگر کشورها توانســته اند مدارج توسعه یافتگی را طی 
کنند؛ کشــورهایی نظیر ســنگاپور، تایوان، هنگ کنگ و... از این قبیل هســتند. 
حال باید پرســید چرا ایران که دارای مزیت های موهبتی و اکتســابی فراوانی 
بوده و هســت، در جایگاهی که باید باشد نیست. پرواضح است که ظرفیت ها 
و امکانات بالفعل و بالقوه ایران از منظر مزیت های موهبتی و اکتســابی بسیار 
متنوع و متکثر اســت و علی القاعده اگر از این ذخایر و اندوخته ها به درســتی 
اســتفاده می شد یا بشود، دستیابی به قله های پیشرفت و لبه های تکنولوژی و 
از همه مهم تر نیل به رفاه عمومی و همگانی، دور از دســترس نبوده و نیست. 
شــاید بتوان یکی از علت های اساسی این شــرایط را وضعیت نامناسب نظام 
برنامه ریزی و بودجه ریزی کشــور دانســت. به طور کلی می تــوان این نظام را 
«برنامــه و بودجه انفالی» نامید. در این نظام تمام اجزا و عناصر ذی مدخل به 
دنبال سهم بری بیشتر از انفال هستند و هدف نهایی آنها، تحصیل سهم الشرکه 
بیشــتر از انفال بــوده و به دنبال مال خود کردن انفــال و بهره مندی ناعادلانه 
از ایــن حق همگانی هســتند. در این میان فقط وســیله، ابزار، مستمســک و 
بهانه های مورد اســتفاده برای انفال خواری متفاوت است وگرنه وجه مشترک 
همه تلاش ها، ســهم بری بیشــتر از انفال و خاصه خرجی و اختصاصی سازی 

اســت. در این نظــام برنامه ریزی و بودجه ریزی همــواره انفال و عواید 
حاصل از آن، بر اســاس رویکردهای حزبی، صنفی، منطقه ای و محلی، 
قومیتی، بخشی و دستگاهی و... تسهیم و توزیع می شود و با عوض شدن 
دولت ها و مجلس ها و جابه جایی افراد در مراکز قدرت، فقط جابه جایی 
در ســهم بری بیشــتر از انفال اتفاق می افتد و انفال خواری ادامه دارد. 
بدیــن معنا که وجه مشــترک غالــب احکام بودجــه ای در این بودجه 
انفالی، مصادره به مطلوب کردن و ایجاد دسترســی سهل تر به انفال و 
بهره مندی بیشــتر از انفال است و غالبا «منافع ملی» و «مصالح عامه» 
در تصمیم گیری های بودجه ای و برنامه ای مغفول می ماند و در محاق 
قرار می گیرد. این در حالی اســت که انفال متعلق به هیچ فرد یا قوه یا 
دستگاه اجرائی یا وزارتخانه نیست و اموال عمومی است و درخصوص 
انفال بین النســلی (نفــت، گاز، معادن و...) این انفــال حتی متعلق به 
نسل فعلی مردم نیست و بایســتی در استفاده از آنها، مصالح و منافع 
نســل های آتی نیز لحاظ شود و با پرهیز از خام فروشی یا سرمایه گذاری 
روی آنها و احداث زیرســاخت ها و زیربناهای ملی، شــرایطی را فراهم 
کــرد که عواید حاصل از این نوع انفال برای نســل های آتی نیز تضمین 
شود. نتیجه آنکه انفال جزء اموال عمومی است و نمی تواند به مالکیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی درآید و فقط می توان با اخذ حق بهره برداری 
یــا اجر و حق مالکانه، اجازه بهره برداری از آن را داد و عواید حاصل از آن باید 
صرف منافع ملی و مصالح عامه شود. انواع انفال شامل معدنی (نفت، گاز و 
فلزات و سنگ های قیمتی و تزیینی و...)، ملکی (زمین ها، مراتع، جنگل ها و...)، 
ســرزمینی (جاده ها، ریل ها و...)، آبی (رودها، دریاها، چاه ها، چشمه ها و...) و 
تملیکی (اموال بــلاوارث و بلاصاحب، متروکه، توقیفی، مصادره ای و...) مالی 
و یارانــه ای و نوین (خطوط فیبر نوری، ابررایانشــی، BIG DATA، کریدورهای 
هوایی، مسیر های آبی و زمینی ترانزیتی و...) هستند و عواید حاصل از آنها باید 

به چهار بخش تسهیم و تقسیم شود:
الف- سهم اعمال حاکمیت (منافع ملی، تأمین امنیت و هزینه های جاری)

ب – سهم امور توســعه ای (تضمین منافع نسل آتی و توسعه زیرساخت ها و 
ایجاد ارزش افزوده روی انفال و...)

ج – ســهم امور نگهداری و بهره برداری (حق العمــل کاری و کارگزاری حفظ 
انفال که سهم متولیان و امین اموال است)

د – سهم مصالح عامه (تأمین رفاه تک تک مردم به طور اعم و اقشار و گروه های 
هدف به طور اخص).

ولــی آنچه در نظــام برنامه ریزی و بودجه ریزی انفالــی اتفاق می افتد این 
اســت که غالبا این طور تلقی می شــود که اولا انفال متعلق به قوه مجریه با 
مجوز و ســهم بری دو قوه دیگر اســت، ثانیا انفال متعلق به دستگاه اجرائی، 
وزارتخانه، سازمان یا شرکت متولی آن است و ثالثا بخش اعظم عواید حاصل 
از انفال (با اعطای حق مالکیت، خام فروشی و...) به مجریان تعلق دارد و تنها 
بخشــی از آن باید به حساب خزانه واریز شود. در فقدان یک نظام ذی حسابی 
و خزانه داری کل انفال و در شــرایطی که اصل ۴۵ قانون اساسی مغفول واقع 
شــده اســت، عملا نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشــور به عنوان محملی 
برای اســتفاده بیشتر از انفال بر اساس رویکردهای حزبی، صنفی، منطقه ای و 
محلی، قومیتی، بخشی و دســتگاهی و... است و در این میان هر کسی قدرت 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری را در اختیار دارد، ســهم بیشــتری می برد و با 
توجه به نظام انتخاباتی کشــور تقریبا هر دو ســال یک بار به ویژه با انتخابات 
ریاست جمهوری، جابه جایی قدرت در دستیابي به انفال صورت می گیرد و در 
این میان آنچه مغفول می ماند «منافع ملی» و «مصالح عامه» است. بنابراین 
به نظر می رســد برای اعمال اصلاحات ســاختاری در نظام بودجه ریزی کشور 
باید یک اصلاح پارادایمیک و بنیادی صورت بگیرد و با اجرائی شــدن اصل ۴۵ 
قانون اساســی، ذی حسابی و خزانه داری کل انفال از ذی حسابی و خزانه داری 
کل اموال منفک و تلاش شــود بخش اعظم انفال و عواید حاصل از آن صرف 

«منافع ملی» و «مصالح عامه» شود.

ساختار بودجه باید اصلاح شود

 اختصاصی سازی منافع ملی

مرکز پژوهش هــای مجلس ضمن تأکیــد بر ضرورت 
تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مســکن اعلام کرد تصویب 
طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن موجبات رشد 
شــدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجــاد می کند. به گزارش 
فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار 
گزارشــی با عنــوان «اظهارنظر کارشناســی درباره: «طرح 
دوفوریتی جهش تولید و تأمین مســکن» (خلاصه شده)»، 
ضمن تأکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن 
از جوانب مختلف «عرضــه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر 
است، اعلام کرده که طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق 

مسکن حاوی ایرادات اساســی و غیرقابل اغماضی است. 
هفت نقد از نقدهای ۱۵گانه بازوی کارشناسی مجلس به 
طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن در ادامه آمده 

است:
۱. تأمیــن مالــی ایــن طــرح کــه رقمــی حدود ســالانه
 ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند موجبات 
رشــد شــدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد کند و این رشد 
نقدینگــی در نهایت خــود را در تورم های بــالا و التهابات 
مجــدد و چندباره در بازار مســکن، خودرو، ارز و... نشــان 

خواهد داد.

۲. در صورتی که تســهیلات پرداختی بانك ها موضوع این 
طرح جایگزین تســهیلات پرداختی به سایر بخش ها شود 
عملا رشــد بخش مســکن با هزینه تشــدید رکود در سایر 

بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
۳. وضــع مالیــات معــادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشــده 
تســهیلات پرداختی می تواند تا ۶۰ هــزار میلیارد تومان بار 
مالیاتی برای بانك ها داشته باشد. «کل درآمد مالیاتی قانون 
بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان است» که این رقم 
عملا به معنای ورشکستگی بانك ها و تشدید ناترازی شبکه 
بانکــی خواهد بود که ضمن کاهش توان تســهیلات دهی 
بانك ها، باعث خلق نقدینگی بی کیفیت در اقتصاد کشــور 

خواهد شد.
۴. در ســال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصــد منابع بودجه از محل 
منابع غیرپایداری مانند استقراض تأمین می شود که با توجه 
به شرایط جاری کشور، عدم برنامه ریزی جهت تأمین منابع 
پایدار توســط دولت، افزایش فوق العاده هــای کارمندان، 
همسان ســازی بازنشســتگان و... این موضوع در سال های 
بعد نیز تشدید خواهد شد. تداوم این شرایط و تأمین کسری 
بودجه از مســیرهایی ماننــد اســتقراض از بانک مرکزی، 
کشور را با خطر تورم های بســیار شدید مواجه کرده است 
و می بایســت در هر نوع تصمیم گیری این موضوع مد نظر 
باشــد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه 
استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح 
در دست بررسی بار بودجه ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی 
به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
۵. یکــی از راهکارهــای تأمین بخشــی از کســری بودجه 
مولدســازی دارایی های دولت است؛ به عنوان مثال در بند 
دال تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹، پیش بینی شده است ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و 
دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای 
انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوســوم قانون اساسی 
تأمین شــود، ولی در این طرح از این رویکــرد برای جبران 
کسری بودجه یا حداقل تأمین بار مالی اجرای همین طرح 

نیز استفاده نشده است.
۶. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاست های حمایتی 
با سیاست عرضه مســکن است. این موضوع موجب شده 
اســت که سیاست اتخاذشــده برای سیاست های حمایتی 

و بهره مندی از تســهیلات دولتی مغفــول بماند و در متن 
طرح به مشــمولین اشــاره ای نشــود. این در حالی است 
که معیارهای تعیین شــده در ماده یک قانون ســاماندهی 
و حمایــت از تولید و عرضه مســکن و آیین نامــه آن نیز از 
کارآمدی لازم در تعیین مشــمولین سیاست های حمایتی 
بهره مند نیست؛ به عنوان مثال بر اساس بررسی های بودجه 
خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین 
درآمدی مالک واحد مســکونی بوده و این افراد مشــمول 
سیاســت حمایتی نخواهند شــد و در مقابل افراد حاضر 
در دهک های بــالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و 
عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت 
اقساط تســهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست 
خواهند شــد. بهره مندی یا عدم بهره مندی از حمایت های 
موضوع این طرح می تواند موجب جابه جایی شدید دهک 

درآمدی افراد شود.
۷. کیفیت سیاســت حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم 
اســت؛ در حالی که سیاســت های حمایتی می بایست به 
صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه بندی استان ها، 
واحدهای با مســاحت ۴۰ تــا ۶۰ مترمربع مــورد حمایت 
بیشــتری واقع شوند. از ســوی دیگر سیاست های حمایتی 
برای اقشــار کم درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر 
گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای 

درآمدی و امکانات زندگی دقیقا تعریف شود. 
نتیجه گیری

با توجــه به موارد ذکرشــده با وجــود اینکه هدف و 
اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی 
به مســکن و کاهش سهم مســکن در هزینه های خانوار 
به درســتی انتخاب شده اســت اما به دلیل عدم طراحی 
ســازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای 
دقــت نظر و رفع ابهامات مختلــف از جمله مخالفت با 
اصل ۷۵ قانون اساســی در تأمین منابع مالی و بازنگری 
در این طرح مهم فراهم شــود تا با طی فرایندی مناسب 
و بــا دخیل کردن همه کمیســیون های ذی ربــط در کنار 
کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و دستگاه های 
مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات 
زیرســاختی بسیار بزرگی است با دقت کافی مورد بررسی 

و اصلاح قرار گیرد.

رشد شدید نقدینگى در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن

على حیدرى . عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى


